
 

 

  االله سيد احمد خاتميـ استاد آيت ١٣٩٩عيار معنويت و اخلاق در قرآن كريم ـ رمضان   ٩

  ١ اخلاص: پنجمجلسه 
ست. اخلاص به معناي آن ادومين عنصر كليدي در عرصه معنويت و اخلاق، عنصر اخلاص 

نظرش نباشد. اخلاص هم در  دهد جز خدا مدّاست كه انسان در افعالي كه براي خدا انجام مي
 خاصّ نماز، روزه و حج عبادتامثال دو معنا دارد. هم ست هم در غير عبادات. عبادت اعبادات 

چارچوب كه اينگوييم بندگي. تحت فرمان خدا بودن. است. و معناي عبادت عام همان است كه مي
  زندگي انسان چارچوب خدا و دستورات خدا باشد. 

َ وَ ليَستِ الصّلاةُ قِيامَكَ « فرمود: امام صادق َّɍا اđ َا الصَّلاةُ إخْلاصُكَ، وأنْ تُريد  ١.»حْدَهُ وقُعودَكَ، إنمَّ
نماز واقعي آن نمازي است كه انسان فقط و فقط خدا را در نظر داشته باشد نه هيچ چيز ديگر. در 

ُ عَزَّ وَ الْعَمَلُ الخْاَلِصُ الَّذِي لاَ تُريِدُ أَنْ يحَْمَدَكَ عَلَيْهِ أَحَ «روايت ديگر فرمود:  َّɍعمل خالص  ٢» وَ جَلَّ دٌ إِلاَّ ا
كس جز خدا تعريفت كند. فقط تعريف خدا را مدنظر آن عملي است كه دوست نداشته باشي هيچ

اي است. مرحله بالاتر اين است كه انسان، فقط و فقط رضاي خدا البته اين نيز مرحله داشته باشي.
  را مدّنظر داشته باشد و بس. 

  اخلاصانگيزه ـ ١
اَ الأَْعْمَالُ ʪِلنِّيَّات«شود. انگيزه نميبي انسان ها. آن هاست و انگيزههاي انساناعمال با نيت ٣.»إِنمَّ

  ها از دو نوع بيشتر نيست.وقت اين انگيزه
غير خدايي است. اين  يهاانگيزه ...پول و رياست و شهرت و رأي و ـ انگيزة غير خدايي:١/١

هاي مشركانه است لكن بايد توجه داشت ما دو نوع شرك داريم يكي شرك آشكار انگيزهها انگيزه
ست. يك نوع شرك ديگري هم هست ا »ليجَ«اصطلاح شرك در پرستي است. اين كه همان بت

از  متوجه نيست كه اين شرك است. انسانو خود است ؛ شرك پنهان نام دارد» خفي«كه شرك 
انگيزه  ،آنانجام شود. ريا يعني كار خدايي كه انسان با به ريا تعبير مي تااين شرك در قرآن و رواي
الَّذينَ هُمْ *  سَاهُون صَلاēَِمْ  عَن هُمْ  لَّذِينَ اَ *  للِّْمُصَلِّين فـَوَيْلٌ «فرمايد: قرآن ميغيرخدايي داشته باشد. 

همان كسانى كه ريا  * كنندانگارى مىدر نماز خود سهل *پس واى بر نمازگزارانى كه  ـ يرُاؤُن
إِنَّ «فرمايد: و مي .خوانند تا نشان بدهند ما اهل نمازيمي كه نماز مييهاآن )٦تا٤(ماعون/»كنندمى

لنَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اɍََّ إِلاَّ ا يرُاؤُنَ  الْمُنافِقينَ يخُادِعُونَ اɍََّ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلىَ الصَّلاةِ قامُوا كُسالى
دهد؛ و هنگامى كه ها را فريب مىخواهند خدا را فريب دهند؛ در حالى كه او آنمنافقان مىـ  قلَيلاً 

كنند؛ و خدا را جز اندكى ياد خيزند؛ و در برابر مردم ريا مىخيزند، با كسالت برمىبه نماز برمى
شان همين ريا است. با خدا هم از راه كلك و از راه هايين از ويژگي) منافق١٤٢/نساء(»نمايندنمى

   نيست.ها آن رفتاري ةشوند و خدا در مقولحيله وارد مي
                                                                        

   ٣٢٥ص  ١البلاغة لابن أبي الحديد جشرح نهجـ به نقل از ١٠٤٥ ح  ٣٧٤ ؛ ص ٣ج؛ ميزان الحكمة  ـ١
  باب الإخلاص  ؛ ١٦ ص  ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط  ـ٢
  باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ؛ ٨٣ص ؛ ١تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج ـ٣



 

 

االله سيد احمد خاتميـ استاد آيت ١٣٩٩در قرآن كريم ـ رمضان عيار معنويت و اخلاق   ١٠

جا كه خدا هست نيست، چون آن »هاانگيزه«خدايي است و  »انگيزه« انگيزه خدايي:ـ ٢/١
نداريم. در قرآن  »نورين«) در قرآن ٣٥.(نور/»الأَْرْضاɍَُّ نُورُ السَّماواتِ وَ . «تعدد نيست. نور هست

جا كه خدا نيست تعدد هست. آننداريم. هرچه داريم نور است. ولي فراوان ظلمات داريم. آن »انوار«
جا فقط هاي فراوان هست. اما اگر كسي براي خدا وارد ميدان شد اينجا انگيزهجا تفرقه هست. آن

عَمَ اɍَُّ عَلَى عَبْدٍ أَجَلَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فيِ قـَلْبِ «فرمود:  روايتي امام صادقخدا هست و بس. در يك  هِ مَا أَنْـ
 ٢قلب سليم بالاتر از اين نعمت در مؤمن و براي مؤمن نيست كه در دلش جز خدا نباشد. ١»مَعَ اɍَِّ غَيرْهُ

 ست يكيامريض  قلبداريم. يكي  كه در قرآن به آن اشاره شده چنين قلبي است. ما دو جور قلب
پايتخت شيطان و اگر  ٣»قـَلْبَ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ الرَّحمَْن« كه بايد عرش خدا باشد، يست. قلباسالم  قلب

  قلب مريض است. ،هاي شيطاني شدانگيزه
فَعُ مالٌ وَ لا بَـنُونَ «ست. ايك قلب هم قلب سالم  روزي كه  »بٍ سَليمٍ اɍََّ بِقَلْ إِلاَّ مَنْ أتََى * يَـوْمَ لا يَـنـْ

  ها فايده ندارند قلب سليم فايده دارد.مال فايده ندارد بچه
لِيمُ الَّذِي يَـلْقَى ربََّهُ وَ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ سِوَاه« :فرمود امام صادق قلب سليم آن قلبي  ٤.»الْقَلْبُ السَّ

  دل نباشد.رود به جز خدا در اين است كه وقتي به ديدار خدا مي
است. امام  مهم ريا ةوسوسه در عرصتوجه به : (قسمت اول) اياخلاص و ر نيمرز بـ ٣/١

ترسم ريا بشود. اين خود يك و بگويد مي اگر كسي نرود مسجد فرمايندة ريا ميدر رسال خميني
برود، اين هم رياست. انسان خودش خوب تشخيص  رياي ديگري است. مسجد هم براي غير خدا

  دهد مرز بين اخلاص و ريا را.مي
نْسانُ عَلى« كاري را  اگرشناسد. انسان خودش را خوب مي .»مَعاذيرَهُ  وَ لَوْ ألَْقى *نَـفْسِهِ بَصيرةٌَ  بَلِ الإِْ

خوشحال هم بشود. اين ريا حتي اگر  ،د؛ بعد مردم فهميدندابراي خدا انجام د مخلصانه انسان
كه اين دهد اما بعد ازمي خدا انجام پرسيد كه انسان كاري را براي نيست. ضراره از امام باقر

فرمود: اين  ست يا ريا نيست؟ امام باقراشود؛ اين ريا نمي آيد، ناراحتنمي مردم فهميدند بدش
نفس دارد. وقتي يك كاري را براي خدا انجام داده، حالا  حبّ  انسانطور طبيعي به ٥ريا نيست.
شود. بايد مراقب بود غير ريا را جاي ريا نگذاشت و غير اخلاص را هم خوشحال ميفهمند مردم مي

  جاي اخلاص نگذاشت.
                                                                        

  جوامع المكارم و آفاتها و ما يوجب الفلاح و الهدى  ٣٨باب   ؛ ٣٤٣ ؛ ص ٦٦بيروت) ج -بحار الأنوار (ط  ـ١
  )٨٩و٨٨(شعراء/. »بخشد * مگر كسى كه با قلب سليم به پيشگاه خدا آيد) مال و فرزندان سودى نمىامتيروز (قدر آن « ـ٢
  العرش و الكرسي و حملتهما  ٤باب  ؛ ٣٩؛ ص  ٥٥بيروت) ج -بحار الأنوار (ط  ـ٣
  باب الإخلاص  ؛ ١٦؛ ص ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط  ـ٤

رَ لهَُ ءَ مِنَ الْخيَْرِ فيََراَهُ إِنْساَنٌ فَيَسُرُّهُ ذَلِكَ فَقاَلَ لاَ بَأْسَ ماَ منِْ أَحَدٍ إِلَّا وَ هُوَ يحُِبُّ أَنْ يَظْهَيَعْمَلُ الشَّيْ سأََلتْهُُ عنَِ الرَّجلُِ  ـ٥

  باب الرياء  ؛ ٢٩٧ ص ٢الإسلامية) ج -الكافي (ط  فِي النَّاسِ الخْيَْرُ إِذاَ لَمْ يَكُنْ صَنَعَ ذَلكَِ لِذَلكَِ.



 

 

  االله سيد احمد خاتميـ استاد آيت ١٣٩٩عيار معنويت و اخلاق در قرآن كريم ـ رمضان   ١١

 نمونه سوالات آزمون

 دهد، يم انجام خدا يبرا كه يافعال در انسان كه است آن يمعنا به ........... -١

  ؟. نباشد نظرش مد خدا جز

ايثارد:         ج: اخلاص تقوا             ب:               رضاالف:   

كدام مورد مفهوم عام عبادت  از آن استنباط مي شود؟-٢  
د: بندگي              ج: اخلاص             ب: روزه             الف: نماز     

كدام يك از موارد زير جزء شرك خفي مي باشد؟-٣  
د: زنا          ج: قتل               ب: ريا        الف: بت پرستي   

كدام عبارت در مورد اخلاص صحيح نمي باشد؟-٤  
  . هست عبادات ريغ در وهم هست عبادات در هم اخلاص الف:

. هست اخلاص عنصر اخلاق، و تيمعنو عرصه در يديكل عنصر نيدوم ب:  

ج:اخلاص همان ورع مي باشد   

.باشد داشته نظر مد را خدا يرضا فقط و فقط انسان است نيا اخلاص بالاتر مرحله د:  

بيفر را آنها او كه حالى در دهند بيفر را خدا خواهندمى ............ -٥  

.زنديخبرمى كسالت با زند،يخبرمى نماز به كه هنگامى و دهدمى  
  د: منافقانج:مذبذبين                  ب: يهوديان       الف: كافران   

 
      

  


